
مسئول صفحه
ساعت:

آقای معصومیان
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

۰۸

ی
شـ

ورز

۵شنبه
۲۵ شــهریور ۱۴۰۰
۱۴۴۳ محــرم   ۰۹
۳۴۸۲ شـــــماره 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روایت نسل سوخته
 شنیده ایم بارها  را  عبارت  اول:این 

در  خودش  حق  به  فلان بازیکن  که 

فوتبال یا ورزش نرسید. مثلا می گویند 

فلانی اگر مصدوم نمی شد، می توانست 

به مدارج بالایی برسد یا به فرض گفته 

بهترین  هم دوره  فلان بازیکن  می شود 

می توانست  وگرنه  بود،  ملی  تیم  نسل 

کند.  بازی  ملی  تیم  برای  سال ها 

بازه  یک  در  معدودی  بازیکنان  برای  معمولا  مصداق ها  این 

این  اما جالب است که اصل  تاریخی خاص گفته می شود؛ 

تأسف،  با  که  نسلی  دارد؛  عمومیت  دهه  ۶۰  بازیکنان  برای  

چرا که  در شرایطی  هستند،  سوخته شده  صفت   شایسته 

دلایل  به  فوتبال  که  رسیدند  فوتبالشان  اوج  روزهای  به 

نداشت.  آن موقع  پررونقی  دکان  این روزها  مثل  غیر ورزشی 

عشق حرف و اول و آخر را می زد و فوتبالیست ها به چیزی جز 

دل مردم، دلخوش نبودند.

 فوتبال و  ورزش  که  دهه ۶۰  خاص  سال  های  در  دوم: 
پیامدهای  به ویژه  و  فضای سیاسی کشور  از  متأثر  ایران  در 

جنگ تحمیلی بود، ورزشکاران بی نظیر زیادی ظهور کردند 

سطح  در  نرسیدند.  خودشان  واقعی  حق  به  به راستی  که 

ملی اگر امثال ناصر محمد خانی را داشتیم که لیونل مسی 

بازیکنان  کم  هم  خراسان  فوتبال  در  بود،  خودش  دوران 

خوب و توانمند نداشتیم که فرصت ظهور و بروز پیدا نکردند. 

نام های  و  آن ها اگر چه در پهنه فوتبال خراسان درخشیدند 

ماندگاری شدند، اما هرگز به سقف رؤیاهایشان نرسیدند.

 سوم: دهه ۶۰ یک دهه بسیار خاص برای تاریخ کشورمان
از جمله فوتبال بود. در آن سال ها تیم ملی بازی های چندانی 

تصمیم  با  کشور  سطح  در  باشگاهی  مسابقات  و  نداشت 

این  بود.  گرفته  استانی  قالب  فدراسیون  مسئولان  عجیب 

جوان  استعداد های  نمایش  فرصت  کم شدن  باعث  اتفاقات 

نگاه شهرستانی-تهرانی، درعمل   با شدت گرفتن  و  بود  شده 

بسیاری از بازیکنانی که پایتخت نشین نبودند، از چرخه رشد 

در فوتبال خارج شدند. در چنین فضای  محدودی، بازیکنان 

که  هم  آن هایی  تازه  و  کنند  رشد  بتوانند  که  نبودند  زیادی 

با  قیاس  در  محمد خانی  ناصر  مثل  بودند،  کرده  رشد  مثلا 

شرایط این روزهای فوتبال به  هیچ جا نرسیدند!

 چهارم: فوتبال خراسان در آن سال ها قربانی فضای حاکم
بر ورزش کشور در دهه ۶۰ شد  و می توان به جرئت گفت همه 

بازیکنان این دهه به آنچه  حقشان بود، نرسیدند. با این همه 

در میان آن ها چند بازیکن بودند که جلوه ویژه ای داشتند . 

 استعدادهایی که کم نیستند، کسانی که می گویند اگر در 

در  ماندگاری  نام های  می توانستند  نبودند،  زمانی  برهه  آن 

فوتبال ایران شوند. آنچه در این صفحه می خوانید، کوششی 

بی منت  و  بی تکبر  که  است؛  نسلی  نسل  این  معرفی  برای 

روزهای خاطره انگیز زیادی برای مردم خراسان و مشهد رقم 

زدند.

جامانده هاى تیم منتخب نسل سوخته فوتبال خراسان 
در دهه 60
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فهرست ۱۰ ستاره فوتبال خراسان در دهه ۶۰ که می توانستند 

به جایگاهی بالاتر در فوتبال ایران برسند، می تواند با نام های 

دیگری هم تکمیل شــود؛ نام هایی که وقتی به هر کدامشان 

نگاه می کنیم، شاید با این پرســش مواجه شویم که «چرا نام 

این بازیکن در فهرســت ۱۰ ستاره برتر نیســت؟» با این همه 

اســامی ۱۰ ســتاره این پرونده گلچینی از فهر ست مشترک 

پیشکسوتان و نامیان فوتبال خراسان بوده است. در اینجا به 

چند ستاره بیرون مانده از این فهرست اشاره می کنیم که شاید 

باید بودند، اما نیستند.

گلرها | اعتمادی و نخودیان
مرتضی اعتمادی، حسین نخودیان و حسین پاس، ۳ سنگربان 

دهه ۶۰ فوتبال خراسان بودند که هر کدام درون چهارچوب 

دروازه تیم هایشان وزنه  روحی خوبی بودند. نخودیان و پاس 

بعد از پایان فوتبالشان مربیان خوبی برای گلرهای این شهر 

شــدند و مرتضی اعتمادی هم به کانادا رفت و مســیر زندگی 

حرفه ای اش عوض شد.

مدافعان | امیدوار به اعجوبه
حسین امیدوار، حسین قدم السلطان، سیدحسین حسینی، 

حســین شــاملو، حســین رضایی و... بخشــی از فهر  ســت 

بلندبــالای مدافعان نامی دهــه ۶۰ بودند که هرکــدام برای  

خودشان اعجوبه ای بودند؛ مدافعانی که می توانست نامشان 

در کنار ۱۰ ستاره برتر بیاید. شاید خیلی از این اسامی امروز 

خانه نشــین یا بیکارند، امــا در دوران فوتبــال، نقطه اتکای 

مربیان خودشان بودند.

هافبک ها | برادران اصغری و باقی دوستان
بــرادران اصغری، ۲ هافبــک طــراز اول و خوش نقش فوتبال 

خراســان در دهه ۶۰، هیچ گاه در مســتطیل سبز به حقشان 

نرســیدند. با وجود ایــن بعــد از پایــان دوران فوتبــال هر ۲

مســندهای مدیریتــی در ورزش گرفتند و هنوز هــم  در این 

مسندها هستند و فعالیت می کنند. باقر کبیری، جعفر رئوف 

و رضا قضاوت هم در این فهر ست هستند؛ لیست جامانده ها 

از فهرست ۱۰ ستاره برتر دهه ۶۰ فوتبال خراسان.

!مهاجمان | وقتی همه هستند
فوتبال خراســان همواره مهاجمان طراز اول و کارکشته ای را 

به خود دیده است. چه از دورانی که سعید صیامی ها در خط 

آتش مقابل حریفان طنازی می کردند و چه در سال هایی که تا 

امروز خداداد عزیزی آبروی فوتبال مشهد است. شاید بهترین 

این افراد در همان لیست ۱۰ نفره این پرونده آمدند. 

سعید جوشش | عاقل ترین سنگربان
شماره یک بسیاری از تیم های فوتبال مشهد 

را به تن کرده است؛ از ابومسلم بگیرید تا 

رقیب سنتی پیام. سعید جوشش یکی از 

سنگربان های شش دانگ مشهد در دهه ۶۰

بود که هر تیمی خواهان به خدمت گرفتنش 

بود. جوشش در اوایل دهه۶۰ به تیم ملی هم 

دعوت شد، اما به خاطر شرایط جنگ تحمیلی، 

اردوی تیم ملی تشکیل نشد و بعد هم دیگر 

همه چیز به هم ریخت. جوشش به اذعان 

بسیاری از هم بازیانش عاقل ترین سنگربان 

تاریخ خراسان است. می گویند   نیازی به 

شیرجه نداشت. فوق العاده باهوش بود و 

به واسطه اینکه خودش یک برهه در خط حمله 

بازی می کرد، دست مهاجم ها را می خواند.

سعید صیامی | سریع مثل سعید
مهاجم شش دانگ ابومسلم و منتخب خراسان 

یکی از معدود بازیکنانی بود که پایش در 

دهه ۶۰ به تیم ملی باز شد. اگرچه ترافیک 

خراسانی  ناب  استعداد  نگذاشت    نفرات 

در تیم ملی فرصت درخشش پیدا کند، اما 

توانایی هایش بر کسی پوشیده نیست. سعید 

وقتی  که  بود  سرعتی  مهاجمی  صیامی، 

پا به توپ می شد، هر مدافعی را جا می گذاشت؛ 

سرعتی مثال زدنی که گویا هیچ کس را یارای 

مقابله با این سرعت نبود. اوگل زنی بالفطره 

بود که در نساجی مازندران هم بازی کرد؛ 

سال هایی که کمتر بازیکنان از استان خارج 

می شدند.

محمد اعظم | ستاره ای اسیر کینه ها
کامل ترین  از  یکی  اعظم  محمد  مرحوم 

بازیکنان تاریخ فوتبال خراسان است؛ بازیکنی 

که برخی درباره اش می گویند اگر کسی بازی 

اعظم را دیده باشد، دیگر از خداداد سخن 

نمی گوید! او در میانه میدان ابومسلم و 

منتخب خراسان به عنوان یک هافبک طراح 

و هجومی همه کاره بود؛ بازیکنی دوپا که در 

پنالتی زدن هم مهارت خاصی داشت. در باب 

دوران حرفه ای ورزش او روایت های زیادی 

مطرح است. یکی از این روایت  ها مشهور است 

که زمانی که تیم ملی برای بازی دوستانه با 

منتخب خراسان به مشهد آمد شرط کرده بود 

محمد اعظم در فهرست تیم ملی باشد.  اما 

سرمربی وقت منتخب خراسان اصرار داشت که 

اعظم در تیم استانش به میدان برود؛ اتفاقی که 

در نهایت افتاد که خیلی ها می گویند همین، 

عناد و کینه ای شد تا اعظم از تیم ملی خط 

بخورد و دیگر هیچ گاه به تیم ملی دعوت نشود! 

یکی از پیشکسوتان فوتبال خراسان درباره 

این اعجوبه فوتبال مشهد تعبیر زیبایی دارد: 

«اعظم هیچ گاه زمین چمن را ندید، آن قدر که 

سر بالا بازی می کرد!»

کاظم غیاثیان | مدیریت عالی، مهارت بالا
درباره مرحوم کاظم غیاثیان، مرد دفاعی میانه 

زمین فوتبال خراسان یک تعبیر ویژه وجود 

دارد: «او یک مدیر بود.» مردی که همیشه 

چه بازوبند به دست بود و چه نه، در قامت یک 

رهبر، تیم را رهبری می کرد و این مهم ترین 

ویژگی کاری اش به شمار می رفت؛ البته کاظم 

غیاثیان مهارت های فنی بالایی هم داشت که 

بر کسی پوشیده نیست.

شهریار رضایی | مردی برای همه پُست ها
 شهریار رضایی قلب دفاع تیم را به دست 

می گرفت، اما هر گاه لازم بود، در طول 

بازی خودش را به همه پُست ها می رساند. 

هم بازی هایش می گویند شهریار در میدان 

تمرین فاجعه بود، اما وقتی به میدان مسابقه 

می آمد، همه را خیره می کرد. مدافع میانی 

ابومسلم و منتخب خراسان در طول تمرین 

شاید یک دور هم دور زمین نمی دوید، اما در 

روز مسابقه از هر بازیکنی دونده  تر بود.

منصور شفیعی | زیرک و باهوش
سال ۱۳۶۳ مرحوم محمود یاوری در قامت 

سرمربی تیم ملی او را به اردو فراخواند. منصور 

شفیعی، مهاجم شش دانگ ابومسلم بود؛ اما 

برای پیام، هواپیمایی و منتخب خراسان هم 

بازی کرد. بازیکنی که به زعم هم بازی هایش، 

زیرکی و هوش بالا،  ویژگی های مهم اوست. 

مهاجمی که خوب گل می زد و هنوز هم در 

این سن و سال وقتی به عنوان پیشکسوت به 

مستطیل سبز می رود، سرحال و بانشاط بازی 

می کند.

اصغر جانداری | ضیا  عرب شاهی خراسان
هافبک دفاعی ابومسلم آن قدر جنگنده و 

بازی  کنارش  کسی  هر  که  بود  دونده 

می کرد، روز استراحتش بود. گویی همه 

کارها را قرار بود جانداری یک تنه در میانه 

میدان انجام  دهد. خودش توپ می گرفت، 

حرکت و توپ پخش می کرد. خیلی ها او را 

ضیا  عرب شاهی فوتبال خراسان می دانند؛ 

بازیکنی با ویژگی های دوندگی و جنگجویی، 

اما بااخلاق.

فریدون مهریار | گریه بی پایان تعصب
می گفتند اگر توپ از او رد شود، پا رد نمی شود. 

از  مهاجمان  که  بود  به همین خاطر  شاید 

رویارویی با مدافع مستحکم منتخب خراسان 

و هدف گلکار واهمه داشتند. فریدون مهریار 

یکی از بهترین مدافعان چپ تاریخ فوتبال 

مشهد است که سمبل تعصب بود! برای او  

باخت حکم مرگ داشت بارها دیده بودند که 

به خاطر باختن گریه می کرد.

احمد حامد | ستاره ای شکننده
احمد حامد یکی از پیامی های لیستی است 

که هیچ گاه به حقشان در فوتبال نرسیدند؛ 

بازیکنی که از حیث فنی تحسین  شده و کسی 

نیست که بر توانایی های فنی او اذعان نکند. 

تمام کارشناسان و پیشکسوتان مشهد به اتفاق  

می گویند  احمد حامد یکی از فوتبالیست های 

است. با این همه  خراسان  تاریخ  باکیفیت  

حامد از حیث فیزیکی خیلی شکننده بود و 

شاید به همین دلیل بود که نتوانست آن چنان 

رشد کند.

اکبر میثاقیان | بازی با دست های اکبر
میثاقیان در مربیگری به مراتب بالا در فوتبال 

ایران رسید و شاید خیلی بیشتر از تمام اسامی 

این فهرست به شهرت رسید. با این همه او 

در دوران فوتبال چندان به حقش نرسید. 

 میثاقیان طعم حضوری هر چند کوتاه در 

استقلال را چشید؛ اما هیچ گاه نتوانست 

به درجه های بالا در عرصه بازی برسد. اکبر 

میثاقیان با پرتاب دست های معجزه آسایش 

پیش از آنکه اوت دستی در فوتبال ایران مُد 

باشد، این کار را به بهترین نحو ممکن انجام 

می داد. فوتبال خراسان را خیلی ها در آن برهه 

با «اوت دستی»های میثاقیان می شناختند. 

او البته استفاده دیگری هم از دست هایش 

می کرد و همواره در محوطه جریمه به بهترین 

شکل با دست هایش مانع پرش مهاجمان 

و رسیدن به توپ می شد. شاید دست های 

میثاقیان خیلی بهتر از پاهایش کار می کرد!

ستاره هاى سوخته
۱۰ فوتبالیست مشهدی که در دهه ۶۰ در قد و قواره یک ستاره بودند اما هرگز به حق شان نرسیدند

مرتضی اخوان
  m.akhavan@shahraranews.ir

 یکی شان باھوش و دیگری به خاطر 
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سرعت منحصر به فردش در کانون پر
توجه ھا بود؛ یکی دوجین ستاره که 
انگار ھر کدام در آسمان زندگی 
فوتبالی شــــان می درخشیدند. 
با این ھمه دھه ۶۰ و ویژگی ھای اجتماعی و 
فرھنگی اش به آن ھا اجازه نداد تا سوار بر 
قطار خوشبختی شوند و در مسیر سعادت 
قرار بگیرند. در سال ھایی که تک تکشان در 
مستطیل نه چندان سبز آن روزھا با مھارتشان 
چشم ھا را خیره می کردند، دوربین ھای 
تلویزیونی ھنوز رونق نگرفته بود و شرایط 
غیرحرفه ای فوتبال و جنگ ھم مزید بر علت 
بود تا نتوانند به حقشان برسند. برخی از 
آن ھا حتی به اردوی تیم ملی ھم دعوت 
ترافیک سرخابی پرستان  در  اما  شدند، 
آن روزھا ھیچ وقت پیراھن ملی را به تن 
نکردند. ستاره ھای فوتبال خراسان در 
دھه ۶۰ کم نبودند و انتخاب ۱۰ چھره برتر 
که  فوتبالیست ھایی  پرونده  برای  آن ھا 
با وجود توانایی ھای منحصر به فرد ھرگز به 
حقشان نرسیدند، کار سختی بود. با این ھمه 
تنی چند از پیشکسوتان فوتبال استان در 
این مھم به ما کمک کردند تا در نھایت به این 
قطار  جا مانده ھای  برسیم؛  فھرست 

خوشبختی در دھه ۶۰.

بازیکنان  از  تا  چند  هوای  دلم  زردکانلو:  قاسم 

لیگ قدس و ابومسلم و پیام و منتخب خراسان در 

دهه۶۰و۷۰ که حالا همه شان بالای ۵۰سال  دارند 

کرده است و می خواهم یادی از آن ها بکنم ؛  بازیکنانی که 

در شرایط سخت بازی های آن زمان، وجودشان برکتی 

برای فوتبال ما بود و برای مربیانی مانند من و امثال 

من بودند و بعد از نسل اولیه بازیکنان بومی خراسان 

مانند اعظم ها و عباد زاده ها و شهریار ها و صیامی ها  و 

جانداری و احمد حامدها و جلالیان ها و نظیر این نوع 

بازیکنان آمدند و چندسالی از اعتبار فوتبال خراسان 

به خوبی دفاع کردند . عباس صالح آبادی بچه سبزوار ، 

بک راست تیم منتخب خراسان بود که خودش را با 

بازی های مردانه و سخت کوشی بیش ازحد به عنوان بک 

راست  تیم خراسان تحمیل کرد. بازیکنی دونده  ، شجاع 

و تکنیکی با قدرت بدنی  فوق العاده و نفوذهای بی امان. 

بهترین بازی او را در تهران مقابل منتخب تهران دیدم 

که چنگیز سرعتی و تکنیکی آن روز های استقلال و تیم 

ملی را مهار کامل کرد که هیچ، با نفوذ های بی امانش 

سمت راست تیم منتخب را نقطه قوت حملات تیم کرده 

بود که همه انگشت به دهان مانده بودند . از عباس که 

بگذریم، به محسن غفور می رسیم که بازیکنی عجیب 

و چند پسته بود و با تکنیک و قدرت توپ گیری و سرعت 

خوب همراه با اراده و شجاعت  که با هر ۲ پا خوب بازی 

می کرد ودر خط میانی و دفاع تیم توربو و پیام  آن قدر قابل 

اعتماد بود که هر مربی دوست داشت او را داشته باشد. 

مرحوم علی حسینی تعصب عجیبی روی او داشت و یک 

فصل هم در پیام  با من بود که در مقابل پرسپولیس در 

تهران در بک چپ غوغا کرد . شاید حق او در فوتبال ما 

بیش از آن  بود که  دیده شد؛ او پتانسیل رسیدن به تیم 

ملی را هم داشت، افسوس که خوب از توانش استفاده 

نکرد. بعد از محسن غفور، می رسم به حسین فرقانی، 

بازیکنی به ظاهر ریز نقش و ظریف؛ اما گردن کلفت و 

یارگیر که بازی خوانی  بی مانندی داشت. او در دفاع 

 کنار و دفاع پوششی آن موقع نقش آفرین بود. او در هدف 

گلکار و ابومسلم و پیام و منتخب خراسان، تبدیل به 

بازیکنی مطمئن  و قابل اتکا شده بود. شاید اگر حسین 

فرقانی فرصت بیشتری  داشت، به رشد بیشتری در 

فوتبال می رسید . به نظر من او یک بازیکن قابل اعتماد 

در بازی های سخت و دشوار بود و من خیلی به او اعتماد 

داشتم  .  بعد از فرقانی، می رسم به حسین سید حسینی 

دوست داشتنی که بیشترین بازی ها را در تیم های 

مختلف  کرده؛ ولی او یک ابومسلمی است. بازیکنی 

تکنیکی و با هوش و خوش قد و قامت که خوب دریبل 

می زد و گل زن و سرزن توانمندی هم بود. بازیکنی 

چند پسته و آچار فرانسه بود. در پست هافبک راست 

و وسط و دفاع راست و مهاجم  بازی می کرد. همیشه 

خندان و منظم بود و عاشق فوتبال. می رسم به علی 

شریعتی که بازیکن هدف گلکار بود و در شانزده سالگی 

بازیکن فیکس هدف بود.  به تیم منتخب دعوتش کردم 

که تشویقش کنم، چون استعداد بسیار خوبی داشت و 

در خط میانی، در هافبک راست و وسط کار می کرد. در 

بازی با آذربایجان شرقی در لیگ قدس فرصتی پیش 

آمد و به او میدان دادم. وارد بازی شد و در آن بازی سخت 

یکی از بهترین ها بود و همان بازی باعث شد در کنار 

بقیه بزرگان آن زمان جای خودش را در تیم منتخب باز 

کند.  او که در نوجوانان و جوانان خراسان با استاد شجیع 

پخته شده بود، به تدریج به ابومسلم آمد و شد محور خط 

میانی ابومسلم ؛ بازیکنی که با هوش و قدرت حفظ 

توپ و پاس های دقیقش جا پای محمد اعظم گذاشت 

و برای فوتبال آن زمان غنیمتی شد که در شرایط 

سخت یک آرام کننده و توپ نگهدار بود و با شوت های 

ناگهانی و پاس های عمقی اش خط حمله ابومسلم و 

منتخب را تغذیه و صاحب موقعیت می کرد. . افسوس که 

آسیب دیدگی های او به ویژه  زانویش، او را زودتر از  زمان 

لازم  از فوتبال ما گرفت و به حقش آن طور که شایسته اش 

بود، نرسید. از علی که بگذریم، به معرفی یک استعداد 

ناب فوتبال، کسی که به نظر من می توانست یک پای 

ثابت در تیم ملی باشد، می رسیم ؛ حسین قدم سلطانی، 

معروف به حسین قدم. او که در جوانان خراسان  هم 

  من شانس کار کردن با او را داشتم، در نوع خودش 

یکی از اعجوبه های فوتبال ما بود. گمان نمی کنم در 

زمان خودش در خراسان کسی بهتر از او دریبل می زد. 

در بدترین شرایط تحت فشار کار خودش را می کرد و 

چنان باهوش و زرنگ بود که وقتی صاحب توپ می شد، 

خیالت راحت بود که توپ را سالم به مقصد تصمیمش 

می رساند. او اگر لازم می شد، دروازه بانی هم می کرد. در 

دفاع چپ و راست در خط هافبک و در نوک حمله   قدرت 

بازی کاملی داشت. من به خاطر نیاز تیم منتخب، او را از 

خط حمله به دفاع راست آوردم و خوب هم بازی می کرد . 

در ابومسلم در هافبک وسط چند سال آقایی کرد. 

بزرگ ترین اشکال او زرنگی و هوش بالایش از در رفتن از 

کار سخت و زیر تمرین بود. تکنیک و مهارت او در شرایط 

تحت فشار ستودنی بود.او اگر در شرایط امروز فوتبال 

بازی می کرد و این انگیزه های مادی را می دید، قیمتی 

باورنکردنی داشت. حیف که بدشانس بود و در زمان او 

از این خبرها نبود؛ ولی خدمات حسین قدم برای تیم 

منتخب خراسان و ابومسلم و تیم های اولیه اش ۲۲ بهمن 

و سایر تیم ها از جمله بانک صادرات،  تحسین برانگیز 

است . دم همه این بازیکنان  که  به صورت  خلاصه  قسمت 

کوچکی از فوتبالشان را عرض کردم، گرم که فوتبال پاک 

و بی شیله پیله دهه۶۰ خراسان را رقم زدند. باید قدرشان 

را بدانیم و به آن ها احترام بگذاریم.
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